به نام خدا
اتحاد اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره)
مرتضی اشرافی

مقدمه : 
تحولات مهم جامعة بشري پس از عهد رنسانس‌،  و انزواي بيش از پيش شعائر ديني وايمان مذهبي درغرب ورشد سريع تفكرات الحادي ماترياليستي وگرايش برخي كشور‌‌‌‌هاي جهان به نظام فكري – سياسي ماركسيستي‌،  بسياري از صاحب‌نظران را به اين باور رساند كه انزوا و اضمحلال كامل‌،  سرنوشت محتوم اديان الهي است. اما قيام امام خميني (ره) وموفقيت انقلاب اسلامي‌شرايط جديدي را به وجود آورده  كه حاكي از ورود جهان به دور‌‌‌‌هاي متفاوت از ادوار گذشته وعصري با ويژگي‌‌‌‌‌هاي ممتاز ديني ومعنوي است. 
 آن چه اكنون به وضوح مشهود است با استمرار انقلاب اسلامي‌وگسترش حيرت آور دايرة نفوذ پيام‌‌‌‌‌هاي معنوي آن‌،  دنياي ما شاهد تحولات عظيمي‌گشته است و «عصر توبة انسان درحيثيت كلي وجود آغاز گشته و او مي‌رود تا خود را باز يابد »و«بار ديگر انسان از زمين و قفس خويش روي گردانيده و به عالم معنا و آسمان توجه يافته.. . و عصر ديگري آغاز شده است ». 
عصر امام خميني (ره) از نگاه امام و مقام معظم رهبري 
امام (ره) كه خود درحقيقت پرچم دار بزرگ عصر جديدي در زندگي بشر است ضمن ابراز تعجب از غفلت علماي بلاد اسلامي‌از رسالت تاريخي خود باتصريح به آغاز عصر بشريت تشنة معنويت، گرايش جوامع بشري به ارزش‌‌‌‌‌هاي وحي و عطش ملت‌ها به دين معنويت را‌،   از ويژهگي‌‌‌‌‌هاي اين عصر ذكر نموده مي‌فرمايد : «..تعجب است كه چگونه بسياري از علما و روحانيون كشورها و بلاد اسلامي‌از عظيم و رسالت الهي و تاريخي خود در «اين عصر » كه بشريت تشنة معنويت واحكام نوراني اسلام است غافلند « و عطش ملت‌ها را درك نمي‌كنند » واز التهاب و گرايش جوامع بشري به ارزش‌‌‌‌‌هاي وحي بي خبرند و قدرت ونفوذ معنوي خود را دست كم گرفته‌اند. » ولي امر مسلمين حضرت آيه الله خامنه اي ‌،  با اعتقاد به اهميت فراوان بررسي وتحليل موضوع تحولات عميق گسترد‌‌‌‌هاي كه امام (ره) درعرصة جهاني پديد آوردند بارها به طرح و تبيين وتحليل مقولة «عصر امام خميني (ره) پرداخته‌اند.ايشان دراين باره مي‌فرمايند:«امروز يك عصر و يك دوران جديد به وجود آمده است‌،  دوران جديد رابايد دوران امام خميني (ره) ناميد.» معظم له با بيان برخي ا زمهم‌ترين  شاخصه‌‌‌‌‌هاي اين دوران اضافه فرمودند: «با آغاز دوران جديد نه تنها در ايران يا كشور‌‌‌‌هاي اسلامي‌مردم به باور‌‌‌‌هاي الهي بازگشته‌اند بلكه در سطح جهان «عقيدةمذهبي»وگرايش معنوي درميان جوامعي كه ده‌ها سال تحت سلطة حكومت‌‌‌‌‌هاي ضد مذهب زندگي كرده بودند رشد نموده است. » درجاي ديگر با تصريح به اين كه: «اين عصر رابايد عصر امام خميني (ره) ناميد و ويژه‌گي آن عبارت است از بيداري و جرأت ملت‌ها در بابر زورگويي ابر قدرت‌ها... و سر بر آوردن ارزش‌‌‌‌‌هاي معنوي والهي » مي‌فرمايند: ما امروز نشانه ‌‌‌‌هاي  رشد معنويت وافول ماديت را در دنيا مي‌بينيم » وامروز دردنيا گرايش به دين شروع شده است » «وقرن حاضر قرن گرايش عمومي‌بشريت به معنويت ودين است. » 
همان‌گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند امام (ره) مبشر دوران جديدي درتاريخ حيات بشري است كه مطالبات معنوي بشر و رويكرد ديني و مذهبي انسان بيش از ادوار گذشته وچند قرن اخير، جلوه‌گر خواهد  شد‌،  البته : «امام خميني (ره) پيامبر تازه اي نبود‌،  اما او از يادآوران بود‌،  ازمخاطبان «انت مذكر» كه عهد فطري مردمان با خداوند را به آنان ياداوري كرد وپس از چند قرن كه از هبوط بشر در مصداق جمع كلي مي‌گذشت چون اسلاف خويش از ابراهيم واسماعيل  ومحمد (ص) دور‌‌‌‌ه اي از جاهليت وعصر ديگري از دينداري زا آغاز كرد، اين عصر تازه رابايد عصر امام خميني (ره) نام نهاد.» 
اكنون هر تحليل‌گر بصير ومنصفي كه تحولات چند دهة اخير جهان را به خوبي تعقيب وبررسي نموده باشد بر اين امر صحه مي‌گذارد كه: «جهان امروز دردوران انتقال از يك عصر به عصر ديگري قرار دارد و تا اين انتقال به انجام رسد ديگر روي ثابت به خود نخواهدديد.» 
آري،گر چه بيگانه‌پرستان  تأكيد مي‌نمودند كه «محافل سياسي غرب عصر امام خميني (ره) را به سبب تند روي‌‌‌‌‌هاي غير عملي ونيز كهولت آيت الله خميني دور‌‌‌‌هاي گذرا مي‌دانند »اما بي ترديد كشتي نجات‌بخش انقلاب اسلامي‌وقافلة بشري عصر امام خميني (ره) تنها درساحل ظهور منجي موعود بشريت آرام خواهد گرفت. 
امام خميني(ره)  و خيزش جهاني اسلام

با وقوع انقلاب عظيم اسلامي به رهبري ابرمردي كه ايمان و عرفان و شجاعت اش ريشه در تعاليم و تربيت قرآني اهل بيت عصمت و طهارت داشت, بار ديگر وعده هاي برحق و بشارت آميز خداوند سبحان مبني بر دفاع از ايمان آورندگان عملي گشت و خورشيد پرفروغ اسلام بر بشر معاصر پرتو افشاني نمود و در عرصه هاي مختلف زندگي مسلمانان سراسر جهان حيات مجدد يافت و جوامع اسلامي توليد مجدد جنبش هاي اسلامي را تجربه نمودند. چنان چه تحليل گران وقايع بين المللي تصريح مي نمايند:  آثار انقلاب اسلامي از مرزهاي ايران فراتر رفته است. ]اين انقلاب[ بزرگ ترين منبع الهام دهنده براي جنبش هاي سياسي و اسلامي در خاورميانه وجهان بوده است.  
 
حيات دوباره شعائر اسلامي, رويكرد مسلمانان, به ويژه نسل جوان, به تفكر اسلامي, پيروزي اسلام گرايان در انتخابات مجالس و شهرداري هاي كشورهاي اسلامي, تشكيل دولت هايي با اهداف و شعارهاي اسلامي, و حضور انبوه مسلمانان در محافل مذهبي, تنها بخشي از آثار روح خودباوري مسلمانان است كه حضرت امام خميني(ره)  با نفس مسيحايي خود در پيكر نيمه جان جوامع اسلامي دميدند؛ همان گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند: امام (ره)  با اين انقلاب, مسلمانان را نشاط بخشيد و اسلام را زنده كرد و امروز اسلام آرزو و آمال نسل هاي جوان و يا كاركشته و روشنفكران است.   
اما در عين حال آن چه اكنون بيش از هر چيز تعجب تحليل گران بين المللي را برانگيخته و توجه صاحب نظران را به شدت به خود معطوف داشته تاثيرات وسيع و غير منتظره اي است كه انقلاب اسلامي در ميان غيرمسلمان به ويژه در جوامع غربي برجاي گذاشته است. هر تحليل گر منصفي با بررسي و تحليل همه جانبه پديده فوق, بر اين مطلب واقف مي گردد كه امام خميني(ره) با طرح انديشه متعالي اسلام و دعوت جهانيان به آن, فصل جديدي در تاريخ حيات ديني و معنوي انسان معاصر گشودند. 

مفهوم بازگشت‏به اسلام از منظر امام(ره)
نگرش بازگشتى امام(ره)  به اسلام و دعوت ملت مسلمان ايران به اين بازگشت، برخلاف آنچه پهلوى و حاميان خارجى آن تبليغ مى‏كردند، به معناى قهقرا گرايى نبود، و همان طور كه امام(ره)  خود تصريح مى‏نمودند، قرائت ايشان از «بازگشت‏به خود اسلامى‏» نه به معناى قهقراگرايى و ارتجاع; بلكه به عنوان يك راهكار عملى براى رهايى از وابستگى به غير و بى هويتى و بازيابى يك هويت اصيل اسلامى با انديشه هايى مترقيانه بوده است. از اين روست كه ايشان در پاسخ به اين گفته شاه كه: «اينها مى‏گويند كه ما مى‏خواهيم برگرديم به زمان هزارو چهارصد سال پيش از اين‏»، مى‏فرمايند: 
«ما مى‏خواهيم به عدالت هزار و چهارصد سال پيش از اين برگرديم نه اينكه زندگى مان زندگى آن وقت‏شود. نه همه مظاهر تمدن را با آغوش باز قبول داريم، لكن اينهايى كه اينها دارند، مظاهر تمدن نيست.» 
 در پاسخ به خبرنگارى نيز كه در باره حكومت اسلامى مورد نظر امام(ره) ، پرسيده بود: «آيا حكومت اسلامى حكومت قهقرا گراست؟» مى‏گويند: «دولت اسلامى قهقرا گرا نيست و با همه مظاهر تمدن موافق است، مگر آنچه كه به آسايش ملت لطمه وارد ساخته و با عفت عمومى منافات داشته باشد.» 
 براين اساس، بازگشت‏به اسلام از نظر امام با آنچه كه امروزه نيز از آن به بنياد گرايى اسلامى تعبير مى‏شود، متفاوت است، چون همچنان كه ايشان در پاسخ به يك خبرنگار آلمانى توضيح داده‏اند، اين بازگشت‏به معناى چشم پوشى از زندگى جديد و برگشت‏به زندگى ما قبل مدرنيته نمى‏باشد; بلكه به معناى احياى ارزشهاى ثابت دينى است كه به اعتقاد امام، با همه اعصار سازگار مى‏باشد
. از اين رو، ايشان در پاسخ به اين سؤال كه: «شما كه كوشش مى‏كنيد جامعه‏اى برقرار كنيد كه نمونه ارزشهايى باشد كه در صدر اسلام ديده‏ايم، در زمان پيغمبر اسلام در مدينه و جامعه كوفه در زمان حضرت امير ديده شده است، شما تصور مى‏كنيد كه اين ارزشها كه در آن جامعه بوده، قابل انطباق با دنياى جديد قرن بيستم هست‏يا خير؟ چگونه؟»، مى‏گويند: 
«ارزشها در عالم دو قسم است; يك قسم ارزشهاى معنوى از قبيل ارزش توحيد و جهاد مربوط به الوهيت و از قبيل عدالت اجتماعى، حكومت عدل و رفتار عادلانه حكومتها با ملتها و بسط عدالت اجتماعى در بين ملتها و امثال اينها كه در صدر يا قبل از اسلام، از آن وقتى كه انبياء مبعوث شدند، وجود داشته و قابل تغيير نيست. عدالت معنايى نيست كه تغيير بكند، يك وقت صحيح و زمانى غير صحيح باشد. ارزشهاى معنوى، ارزشهاى هميشگى هستند كه قبل از صنعتى شدن كشورها، ضمن و بعدا، در آن نيز وجود داشته و دارد، عدالت ارتباطى به اين امور ندارد. قسم ديگر، امورى است مادى كه به مقتضاى زمان فرق مى‏كند. در زمان سابق يك طور بوده است و بعد رو به ترقى رفته است تا به مرحله كنونى رسيده است و بعد از اين هم بالاتر خواهد رفت. آنچه ميزان حكومت و مربوط به اجتماع و سياست است، ارزشهاى معنوى است. در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حكومت اصيل اسلام محقق شد، يك زمان رسول الله (ص) و ديگر وقتى كه در كوفه على بن ابى طالب سلام الله عليه حكومت مى‏كرد... و ما حالا آرزوى اين را داريم كه حكومت ما شباهتى به حكومت صدر اسلام پيدا كند.» 

جهان؛ تشنه اسلام ناب محمدي 
دلايل كافي و شواهد و قرائن متعددي حاكي از اين است كه: انسان كنوني با سرخوردگي شديد از زندگي عاري از معنويت, شوق وصل به سرچشمه حقيقت را دارد و آنچه در اين عصر, انسان معنويت خواه و خداجو در جست وجوي آن است گوهر ارزشمندي است كه تنها در ساحت قدسي آموزه هاي اسلامي قابل وصول است: از اين رو جريان معنويت خواهي و دين گرايي عصر حاضر, ناچار به رستاخيز جهاني اسلام خواهي منتهي خواهد گرديد. رهبر كبير انقلاب اسلامي با دركي عميق از تحولات جامعه جهاني و شناختي دقيق از مطلوب واقعي انسان حقيقت جوي عصرحاضر و در تبيين واقعيت فوق تاكيد مي فرمايند:  امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدي است.   
چنان كه خلف صالح و شايسته انسان نيز تصريح مي نمايند:  دنياي امروز خواستار اسلام حقيقي مي باشد.   
ابطال نظريه پايان نقش تاريخي اسلام 
با حيات مجدد اسلام و بيداري مسلمانان جهان در عصر امام خميني(ره) تحليل هايي كه بر پايه اثبات ركود تدريجي اسلام استوار بود به شدت از اعتبار ساقط گشته است
 تا آنجا كه حتي يكي از سياست مداران معروف غرب با تاييد رشد بسيار سريع اسلام در جهان حاضر مي گويد: هگل فيلسوف آلماني معتقد بود نقش اسلام به لحاظ تاريخي تمام شده است ولي اين قضاوت درباره اين دين جهاني اشتباهي بيش نبود و بسياري از اروپايي ها نيز دچار تصور نادرست هگل از اسلام شدند. برخلاف تحليل هاي بعضي از نظريه پردازان, با حيات مجدد دين اسلام, رشد سريع و جهاني آن آغاز گشته است. به طور كلي اين غير قابل انكار است كه امروزه گرچه دين هاي بزرگ در حال عقب نشيني و يا دست كم سرگرم دفاع از خود هستند.... اسلام روبه پيشرفت نهاده است.   
  واقعيت صدور انقلاب اسلامي 
پيروزي انقلاب اسلامي ايران فضاي مناسبي را جهت تجلي دوباره مكتب اسلام براي جهانيان فراهم نمود و آرمان صدور انقلاب نيز از همين ناحيه تكوين يافت. حضرت امام(ره) در ترسيم واقعيت فوق با بيان اين مطلب كه  الآن موج نهضت شما و انقلاب شما در عالم... رفته است.    و  انقلاب شما بحمدالله صادر شده است نه اينكه صادر مي شود.    مي فرمايند: اسلام بحمدالله يك جلوه اي كرده است در همه دنيا  شما بدانيد از مركز ايران اسلام پرتوش در تمام دنيا رفته است  انقلاب ما صادر شده است و در همه جا اسم اسلام است و مستضعفين به اسلام چشم دوخته اند.   
ايشان در جاي ديگر تاكيد مي نمايند: 
 معتقدين به اصول انقلاب اسلامي در سراسر جهان روبه فزوني نهاده اند... به ملت دلاور ايران عرض كنم خداوند آثار و بركات معنويت شما را به جهان صادر نموده است.   
  اعتراف به شكوفايي جهان اسلام 
اكنون رسانه هاي خبري, مجامع تحقيقاتي و شخصيت هاي بين المللي و تحليل گران سياسي و مفسران تحولات جهاني در حجم گسترده اي به تشريح و تحليل نهضت جهاني اسلام خواهي پرداخته اند. روزنامه آلماني فرانكفورتر الگمانيه در مقاله اي تحت عنوان  بازگشت اسلام    با اشاره به امواج گسترده اسلام گرايي در سطح جوامع بشري مي نويسد: پس از شكست مدل هاي غربي از ليبراليسم تا ماركسيسم بايد شاهد رنسانس اسلام بود.   خبرگزاري ايتاليا (انسا) هم با مخابره گزارشي اعلام نمود:  اسلام در نقاط مختلف جهان از مرزها فراتر رفته و به سيستمي براي احياي مجدد زندگي در دنياي پربحران كنوني... تبديل گشته است.   
كلاوس كينكل, وزير اسبق امور خارجه آلمان, طي مقاله اي با اعتراف به اينكه  روز به روز نفوذ اسلام بيشتر مي شود و هم اكنون مسلمانان در 45 كشور دنيا اكثريت جمعيت اين كشورها را تشكيل مي دهند.   , مي نويسد: درحالي كه پيرامون اسلام درحدود 30 سال قبل برابر با 18% جمعيت دنيا بوداينك به يك چهارم جمعيت دنيا (4/1 ميليارد) رسيده است.   
   چشم انداز روشن اسلام در جهان 
مطابقت آموزه هاي تعاليم اسلامي با فطرت الهي انسان ها و واقعيت هاي زندگي عصر حاضر, ادامه روند روزافزون اسلام خواهي ملل مختلف جهان آينده اي بسيار درخشان را براي دين خاتم نوين مي دهد تا آنجا كه ولي امر مسلمين تصريح مي نمايد: 
 چشم انداز جهان امروز گوياي آن است كه قرن 21 ميلادي قرن اسلام است.   
صاحب نظران و تحليل گران تحولات جهاني نيز با بررسي واقعيت هاي موجود به انجام مختلف واقعيت فوق را موردتاييد و تاكيد قرار مي دهند. دكتر روبرت كرين, مشاور وقت نيكسون رياست جمهوري اسبق آمريكا و رئيس بنياد تمدن نوين اين كشور, در مصاحبه با هفته نامه المسلمه چاپ لندن در همين ارتباط اظهار مي دارد:  من مي گويم قدرت اسلام برترين قدرت قرن بيست و يكم خواهد بود.   روزنامه ايتاليايي ايل جورناله به نقل از اسقف ماجوليني مي نويسد: آينده از آن اسلام است   . 
امام خمينى(ره) گفتمان تجدد اسلامى 
گسست از سنت اقتدار و طرحى براى تاسيس نظم جديد بر بنياد آموزه‏هاى دين، ويژگى عمده تجدد اسلامى در حوزه فكر سياسى است، و هر پژوهنده تاريخ انديشه در تمدن اسلامى، چنين تجديد بنايى را در سيماى نظام «جمهورى اسلامى‏» چونان نتيجه پيكار الهى - سياسى امام خمينى (ره) ملاحظه مى‏كند. روشن است كه سرچشمه‏هاى سنت‏ستيزى و نوگرايى اسلامى و مكنون در بنياد نظام جديد بگونه‏اى است كه هرگز نمى‏توان بر پايه سنت‏هاى فلسفى بزرگى چون فارابى، ابن سينا و صدرالمتالهين از يك سوى، و بخش عظيمى از ميراث فقه شيعه از سوى ديگر، توجيهى نظرى بر وجوب و وجود آن در هفت اقليم تفكر اسلامى تدارك نمود. لاجرم بايد سراغ انديشه‏اى در آثار امام(ره) رفت كه با تهافت همان سنت‏به طرحى از نظم و تمدن جديد توفيق يافته و طلوع گونه‏اى خاص از تجدد اسلامى - سياسى را نويد داده است. 
مختصات تجدد اسلامى

1- آزادى اسلامى 

نخستين ويژگى تجربه تجدد، طرح «آزادى‏» و مشخصه اقتدار گريز آن است. آزادى چيزى است كه در ذات خود، بعضا ملازم با نقد گذشته است. مى‏توان گفت كه وجه غالب مفهوم آزادى، جهت‏گيرى آن به سمت آينده است و چنان ساخته شده است كه نفوذ عظيمى در دگرگونى سنت‏ها و سازماندهى مجدد آنها بر اساس الزامات حال و آينده دارد. بدين ترتيب، هرچند آزادى مغاير با مطلق سنت نيست، اما بازسازيهاى گسترده‏اى نيز در همان سنت‏ها ايجاد مى‏كند. ليكن آنچه در تجدد اسلامى ملحوظ است، بنياد آزادى و بازانديشى در سنت‏هاى گذشته، بر اساس اسلام و نصوص اسلامى است. امام خمينى(ره) يكى از مهمترين اهداف مبارزه خود را مبارزه براى آزادى معرفى مى‏كند و مى‏گويد; «زندگانى كه در آن آزادى نباشد، زندگانى نيست. زندگانى كه در آن استقلال نباشد... اينكه زندگانى نيست‏». 
 در عين حال اضافه مى‏كند كه; 
«اگر تمام آزادى‏ها را به ما بدهند و تمام استقلالها را بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگيرند، ما نمى‏خواهيم ما بيزار هستيم از آزادى منهاى قرآن، ما بيزار هستيم از استقلال منهاى اسلام‏». 

2 - تقدم مردم و جامعه بر دولت 

دومين ويژگى تجدد اسلامى، كه با امام خمينى طرح و تاسيس شد، تقدم مردم و جامعه بر دولت اسلامى است. در حاليكه در سنت‏سياسى و گذشته تاريخ اسلام، اين دولت و حاكم بود كه بر جامعه تقدم رتبى و وجودى داشت. پرسش‏ها و برداشتهايى كه به اقتفاى فارابى و ابن سينا در مجموعه فلسفه، كلام و فقه اسلامى، درباره سرشت قدرت سياسى طرح شده و به سنت متبع مسلمانان بدل شده بود، همگى با تكيه بر تقدم دولت و حاكم بر مردم و جامعه، صبغه اقتدارى داشت. به عنوان مثال، رئيس مدينه در انديشه معلم ثانى، همواره مقدم بر مدينه بوده و وجود و دوام شهر و نظام سياسى قائم به او بود. در اين انديشه هرگاه اتفاق بيفتد كه رئيس مدينه فاقد صلاحيت‏ها و شايستگى لازم باشد، مردمان شهر و جامعه قادر نخواهند شد فضيلت و موجوديت‏شهر را مطابق تشخيص جمعى خود حفظ نمايند و «قهرا طولى نخواهد كشيد كه آن مدينه و جامعه تباه و فنا گردد». زيرا كه مردمان جامعه در ذات و فطرت خود ناتوان از آن هستند كه به جاى رئيس مدينه و درست همانند او به تدبير امور بپردازند. 

3- توان گسست از حافظه جمعى سنت 
تجدد اسلامى كه با امام خمينى(ره) طرح شده است، در صورتى مى‏توانست و مى‏تواند توفيق تداوم يابد كه «بتواند» با فاصله گرفتن از حافظه جمعى (collective Memory) حاكم بر حوزه‏هاى فكر دينى از ناحيه سنت، به شالوده‏شكنى آن حافظه سنتى بپردازد. و قادر باشد كه به جاى حافظه جمعى حاكم بر نهادهاى مذهبى، انديشه خود، يا هويت فكر سياسى جديدالظهور را چونان معيار مشروعيت دينى جايگزين نمايد. 
سنت‏سياسى ما، به هر حال، واجد يك حافظه جمعى ويژه است كه جريان‏هاى مختلف فكر سياسى را در خود ادغام نموده و با هويت كلى خاصى كه دارد، حوزه‏هاى دينى را نيز تحت‏شعاع خود قرار داده و مى‏دهد. صورت‏بندى معينى از انديشه درباره دين و سياست ارائه مى‏دهد. اين سنت، به همراه حافظه‏اى كه ايجاد كرده است‏يك فرايند اجتماعى فعال بوده و هست كه بطور مداوم به باز توليد گذشته پرداخته و در تلاش مستمر به تفسير و بازپرداخت هويت‏سنتى اقدام مى‏كند. سنت، به دليل همين ويژگى ارزشى، غيريت‏ساز و محدود كننده است كه تجدد اسلامى ايجاد شده توسط حضرت امام را با موانع بزرگى از درون سنت دينى و حوزه‏هاى علميه مواجه مى‏كرد. حافظه جمعى سنت اگر با تلاش شالوده شكنانه و نقادى بنيانگذاران فكر جديد همراه نباشد، كوشش براى تعيين ويژگى‏ها، عناصر، و به طور كلى هويت تجدد اسلامى نيز، بويژه در قلمرو امر سياسى - اجتماعى، بسيار دشوار خواهد بود. حضرت امام(ره) به روشنى مى‏ديد كه تثبيت هويت جديد اسلامى تنها از طريق پنهان كردن و انكار تدريجى احتمالات معنايى مكنون در سنت قابل تحقق است. وى به همين لحاظ، تفكر سنتى جدايى دين از سياست در حوزه‏هاى علميه را، سنتى هرچند پايدار، اما انديشه‏اى انحرافى و نامرتبط با روح اسلام معرفى مى‏كند و مى‏نويسد: 
«وقتى شعار جدايى دين از سياست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احكام فردى و عبادى شد و قهرا فقيه هم مجاز نبود كه از اين دايره و حصار بيرون رود و در سياست و حكومت دخالت نمايد». 
 فقره فوق، معناى مهمى از ديدگاه «تحليل گفتمانى‏» دارد. بيان امام حكايت از سلطه بلامنازع حافظه جمعى سنت‏بر آحاد متفكران و انديشمندان دين پژوه دارد. «تا جايى كه دخالت در سياست دون شان فقيه و ورود در معركه سياسيون تهمت وابستگى به اجانب را به همراه مى‏آورد.» 
حضرت امام با اشاره به سلطه اين سنت (جدايى دين و سياست) و حافظه جمعى برخاسته از آن، اضافه مى‏كند كه; «اين از مسايل رايج‏حوزه‏ها بود كه هر كس كج راه مى‏رفت متدين‏تر بود. يادگرفتن زبان خارجى كفر و فلسفه و عرفان گناه و شرك به شمار مى‏رفت‏».
 

4- همبستگى و اتحاد در مقابله با سلطه جويى‏هاى استعمارى
پس از بيدارى و عزم و اراده بر ايستادگى در برابر سلطه جويى‏هاى استعمارى غرب، قدم بعدى از نظر امام(ره)  اين است كه مسلمانان در اين مسير، اتحاد و همبستگى داشته باشند، چرا كه به اعتقاد امام، يكى ديگر از عوامل تسلط استعمارگران غربى در كشورهاى اسلامى، همين فقدان اتحاد و انسجام و همبستگى در ميان مسلمين بوده است و از اين روست كه ايشان مى‏گويند: «اگر مسلمين وحدت كلمه داشتند، امكان نداشت اجانب بر آنها تسلط پيدا بكنند، اين تفرقه در بين مسلمين است كه باعث‏شده است كه اجانب بر ما تسلط پيدا بكنند.» 
بر اين اساس، ايشان يكى از راههاى عملى مقابله با سلطه جويى غرب را وحدت مسلمانان دانسته و معتقد است كه «آنچه بر سر مسلمين آمده است از اين قدرتهاى بزرگ است و آنچه بايد اين مشكلات را حل بكند، وحدت كلمه مسلمين است.» 
وحدت و برادرى دينى تنها راه ضامن استقلال سرزمينهاى اسلامى و زداينده هر گونه نفوذ استعمارى‏» است و تا «وحدت كلمه نباشد، تا [ملل مسلمان] وحدت كلمه در خودشان ايجاد نكنند... سياست نمى‏توانند پيدا بكنند.» به همين جهت است كه امام(ره)  معتقدند كه «واجب ست‏بر مسلمين كه با هم باشند.» و آنها «به حكم اسلام بايد يد واحد باشند كه بتوانند دست اجانب و مستعمرين را از دخالت در كشور خود قطع كنند.» 

5- ساده زيستى و پرهيز از تجملات 

يكى ديگر از راهكارهاى عملى از نظر امام (ره) براى مواجهه دولتمردان اسلامى با سلطه جويى قدرتهاى استعمارى، ساده زيستى و اجتناب از تجملات و تقويت نفس انسانى آنهاست. از اين رو، امام (ره) خطاب به دولتمردان اسلامى مى‏گويند «تا ضعيفيد، زير بار اقويا هستيد. آن وقتى كه نفس شما قوى شد و اعتنا به اين زخارف نكرديد، آن وقت است كه از شما حساب مى‏برند.» 
، «بنابراين اگر بخواهيد بى خوف و هراس در مقابل باطل بايستيد و از حق دفاع كنيد و ابرقدرتان و سلاحهاى پيشرفته آنان و شياطين آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از ميدان به در نكند، خود را به ساده زيستى عادت دهيد و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهيزيد.» 

چرا كه «تمام وابستگيهاى، وابستگى‏اى است كه انسان به خودش دارد، تمام وابستگيها از خود آدم پيدا مى‏شود.» و منشا همه وابستگيهاى خارجى انسان همين وابستگى به نفس خود اوست.
 و اگر چنين وابستگى در وجود او باشد، هرگونه وابستگى خارجى هم كه بخواهند برايش تحميل كنند براى حفظ آن وابستگى نفسانى، در برابر آن خاضع خواهد بود; ولى «اگر انسان از اين وابستگى وارسته و آزاد شود، اين ديگر از كسى نمى‏ترسد، همه قدرتهاى عالم جمع شوند اين نمى‏ترسد، براى اينكه آخرش اين است كه من از بين مى‏روم، ديگر بالاتر از اين كه نيست.» 

6- نفى گذشته گرايى و مرجعيت مطلق متقدمان 

يكى ديگر از خصايص تجددگرايى اسلامى، نفى تقليد از آراء اجتهادى گذشتگان است. انديشه سنتى روش‏شناسى خاصى دارد. اين انديشه، اعتقاد به برترى و مرجعيت متقدمان را اصل بنيادين تفكر و زندگى قرار مى‏دهد، و بر مبناى اين اصل، فضل تقدم پيشينيان را دليل بر تقدم فضل آنان تلقى مى‏كند كه به ضرورت، بهتر از متاخرين و طبعا انسان‏هاى امروز مى‏فهميده‏اند اين برداشت از سنت، و مرجعيت مجتهدان و اجتهادات متقدم، آرمان خود را در نظريه‏ها و متون گذشته مى‏بيند و اصرار مى‏كند كه هرگونه احياء و تذكرى جز از مجراى بازگشت‏به اعلام الاولين ممكن نيست. اما حضرت امام(ره)، ضمن احترام به گذشتگان و تاكيد بر حفظ طريقه مشايخ معظم كه حافظان فقه سنتى چونان ارث سلف صالح بودند، بر شرايط جديد زندگى و تبعا اجتهاد مناسب زمان و مكان تاكيد مى‏كند. بنيانگذار جمهورى اسلامى در وصيت نامه الهى - سياسى خويش كه در بهمن 1361 نگاشته شده، با اشاره به اهميت فقه سنتى مى‏نويسد: «و لازم است علماء و مدرسين محترم نگذارند... حوزه‏هاى فقهى و اصولى از طريقه مشايخ معظم كه تنها راه براى حفظ فقه اسلامى است منحرف شوند... و فقه سنتى كه ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست‏شدن اركان تحقيق و تدقيق است محفوظ گردد و تحقيقات بر تحقيقات اضافه گردد.» 

7- ظهور مفهوم جديدى از دولت اسلامى 

در اين سطور فرصت آن نيست كه تفصيلى از اين مفهوم جديد آورده شود. اما، نكات پيش گفته شايد مهمترين خصائص تجدد اسلامى - شيعى، بمثابه گفتمان جديدى است كه توسط امام خمينى(ره) طرح و با جديت تعقيب مى‏شده است. نكات فوق، همچنين پايه‏هاى فكرى چنان مفهومى از دولت اسلامى را تشكيل مى‏دهند كه نه تنها از ديدگاه غرب دولتى كاملا جديد و ناشناخته است، بلكه از زاويه سنت اسلامى نيز مفهومى بى‏بديل، خاص و قياس‏ناپذير مى‏نمايد. از اين حيث، وقتى از حضرت امام پرسيده مى‏شود كه مفهوم «جمهورى اسلامى‏» را جهت توضيح بيشتر با ديگر دولت‏هاى موجود در امروز و گذشته مقايسه كند، امام بى‏آنكه شباهتى را ذكر كند، تاكيد مى‏نمايد كه «جمهورى اسلامى... در وقتى كه عمل شود، دنيا خواهد فهميد كه چيست‏». 

بدين سان دولت جديد امام از يك سوى دولتى كاملا خاص و قياس‏ناپذير است و از سوى ديگر متكى بر تعريف جديدى از هويت اسلامى است. در گفتمان «جمهورى اسلامى‏» معناى اجتماعى - سياسى كلمات، كلام، اعمال و نهادهاى مورد نظر امام(ره) همه در رابطه با زمينه‏اى كلى فهميده مى‏شوند كه هر كدام از آن اعمال و نهادها، جزئى از كليت دولت جديد را تشكيل مى‏دهند. هر بخشى از انديشه‏ها و توصيه‏هاى امام فقط در رابطه با گفتمان خاص «جمهورى اسلامى‏» قابل فهم است. بنابراين، ما فقط در صورتى قادر به فهم، تبيين و ارزيابى طرح سياسى امام بمثابه يك امر يا جريان سياسى هستيم كه توان توصيف عمل و چنان گفتمان و نظريه‏اى را كه عمل سياسى امام در درون آن رخ داده است، داشته باشيم. 

8- تلاش در جهت‏بيدارى و رشد سياسى
از آنجا كه امام (ره) تسلط استعمارى غرب در سرزمينهاى اسلامى را ناشى از غفلت و عدم رشد سياسى ملل شرقى مى‏دانست، لذا اولين قدم در راه رسيدن به استقلال و رهايى از سلطه آنها را در بيدارى مسلمانان دانسته و معتقد است: اگر غرب توانسته است از ملل ديگر جلو بيافتد و بر آنها سلطه پيدا كند، به خاطر اين بوده است كه‏«قبل از ما بيدار شدند و ما را خواب كردند. قبل از اينكه ما بيدار شويم، آنها بيدار شدند و هم خودشان را صرف اين كردند كه... ما را غافل كنند و ما را خواب كنند و به ما تزريق كنند به اينكه شما نمى‏توانيد حكومت كنيد، شما نمى‏توانيد يك صنعتى داشته باشيد.»
 
نتیجه گیری 
يكي از مباني انديشه سياسي حضرت امام(ره)  تاكيد بر ضرورت حفظ نظام است كه اين موضوع از منظر سياست خارجي همان تاكيد بر استقلال است چرا كه با حفظ استقلال است كه تماميت ارضي وحاكميت ملي يك كشور از آسيب هاي احتمالي مصون مي ماند. 
امام(ره)  با حفظ استقلال نظام ، ارتباط با خارج از كشور وبرقراري روابط با كشورهاي جهان را توصيه مي نمودند امام ارتباط با جهان خارج را موجب توسعه سياسي و تقويت بنيه اقتصادي كشور دانسته و ارتباطات فرهنگي وايدئولوژيك با ديگر كشورها بخصوص ممالك اسلامي را موجب افزايش تفاهم وهمگرائي وتعامل ميان ملتها تلقي مي نمودند. در واقع درجهان امروز نيز هيچ كشوري نمي تواند در انزوا وبدون برقراري ارتباط با كشورهاي ديگر نيازهاي خود را تامين كند و عقل سياسي ايجاب مي كند كه ارتباطات جهاني افزايش يابد روابط منطقه اي رشد پيدا كند ومناسبات دوجانبه تقويت گردد حضرت امام(ره)  در توصيه هاي خود به مسئولين وزارت امورخارجه همواره بر ضرورت رعايت احترام متقابل، رعايت استقلال كشورها و مراعات موازين انساني و مداخله نكردن در امور داخلي يكديگر را تاكيد مي نمودند و در واقع سياست تعامل با جهان را امري مبتني بر عقل وشرع و متناسب با اصول كشورداري مي دانستند ايشان در فرازي از سخنان خود مي فرمايند: « اسلام با همه كشورهائي كه در جهان هستند مي خواهد كه دوست باشد و دولت اسلامي با همه ملتها و با همه دولتها مي خواهد كه تفاهم و ارتباط صحيح داشته باشد درصورتيكه آنها متقابلاً احترام دولت اسلامي را مراعات كنند» پس اولويت اول امام خميني (ره) براي برقراري و تحكيم روابط خارجي، كشورهاي اسلامي بودند براساس تفكر ايشان اتحاد ميان كشورهاي اسلامي در چارچوب نهادهاي منطقه اي وفرامنطقه اي وبين المللي ضرورت داشت واين اتحاد تنها در سايه برقراري وتقويت روابط ممكن مي گرديد از نظر ايشان ارتباطاتي كه مبناي ايدئولوژيك و اعتقادي داشته باشد با دوام تر خواهد بود توجه به مشتركات در برقراري روابط با كشورها از توصيه هاي ايشان بود واين امر برگرفته از سيره نبوي و ديپلماسي پيامبر اسلام (ص) بود چرا كه پيامبر اكرم (ص) نيز همواره به سفرا ونمايندگان خود در خارج از بلد اسلامي توصيه مي فرمودند كه بر سر مشتركات خود با ملل ديگر تاكيد كنيد واگر هيچ اشتراكي نداشتيد بر« انسان بودن خود » كه وجه اشتراك كليه انسانهاست تاكيد نمائيد و اين سياست يعني توجه به اشتراكات همواره موجب تقويت دوستي ها و كاهش اختلافات مي گرديد. خوب بطور طبيعي اسلام وجه اشتراك اصلي كشورهاي مسلمان است وامام همواره به تقويت اين وجه عنايت داشتند البته هدف اصلي تقويت ارتباطات با كشورهاي مسلمان، افزايش تفاهم بين آنها ومتحد ساختن ايشان درمقابل زورگويان و مستكبران بين المللي وبه عبارت ديگر تقويت نهضت بيداري اسلامي بود. ايشان مي فرمودند« از موضع قدرت عظيم، دست پر بركت و قدرتمند خود را براي دوستي وبرادري ايماني پيش تمام مسلمين خصوصاً ملتها ودولت هاي منطقه وهمسايه دراز مي كنم» يا در فراز ديگري مسئولين سياست خارجي را موظف به در اولويت قراردادن ارتباط با كشورهاي اسلامي كرده و مي فرمودند « كوشش داشته باشيد در بهتر كردن روابط باكشورهاي اسلامي ودر بيداركردن دولتمردان ، و دعوت به وحدت، واتحاد كنيد»
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